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 چکیده         
                    ی غاایی دادد  ادبااا      ّ علّت   ،               ا گویی به طریقی            ّ فاعلی است امّ    ّ علّت         بخت، خود 

   هاا                        های سودمندی که غایات ن          ل دویداد        ت و بقاب                       ّ بفسیر بخت و قلمرو عاملیّ
               هاا غایات ضا ار و                        های سودمندی که دد ن          با دویداد                    غایب و  امعلوم است

    ّ   ابّفاق          ادسطو      هستند                                                معلوم است، ابزاد ودود به بحلیل بخت دد قلمرو عمل 
           ق این غایت                              ّ دا د که غایتی خاص داد د و بحقّ                  وقوع دویدادهایی می   ة      دا  حو

                  یز به این اشااده            متافیزیک                                           به ساب طایعت یا دد پی فکر  اوده است  او دد 
  ّ      علّات  یاز            امناد ،                                 که موجاود دا باذاتای یاا بااذعر  مای                   دادد که همچنان

  ه                  دبطای غایات باا  تیجا                اصلی بخت، بای    ة ف ّ ذّ ؤ                     سان است  از ن جا که م    همین
               اذقاعاده از دوی           ای که علای                      باذعر  است برای واقعه    ّ علّت             است، ذتا بخت 

                     دهاد  اساتد ا ادساطو بار                                             ا تخاب ماتنی بر فکر و برای مقصودی دوی می
               ی باذعر  مساتقل    ّ   ابّفاق  ت              ّ عدم امکان علیّ                         ً ت باذتای غایی و متعاقااً     ّ م علیّ   ّ بقدّ

  ة                دهاد  بردسای دابطا                              دوایت وی از بخت دا بشکیل می              مفهوم بنیادی       از نن، 
                                                               بخت و فراوا ی وقوع یک دویداد، دد هم مصداقی  ددی وقاوع دویاداد باا    

                        بناابراین بارای بحلیال       کناد         ایجااد مای                  بردیدهای بسیادی            ی بودن نن،   ّ   ابّفاق
              گا اه ادساطو از          بنادی ساه                                        بخت، فهم  سات میان بحلیال بار ماناای طاقاه    

                    ی )بحلیال فراوا ایو و     ّ   ابّفاق                      ودی یا دائمی، اکثری و                    دویدادها به صودی  ر
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         ت ذابای و                                   ّ ت غایی با اذتفای به بضااد میاان علیّا        ّ ق علیّ        ّ اساس بحقّ          بحلیل بر
 .             عر ی،  زم است

،  ارودی،               منادی، فراوا ای              باذعر ، غایت    ّ علّت  ،   ّ   ابّفاق     بخت، : هاهکلیدواژ
   طایعت

 مهمقد 
مطار    اخاقق و فیزیاک   دد یاه ذاوّ اصلی وبه عنوان مفهوم متافیزیکی دا بخت ادسطو  

مناد اسات   ش گلهااز اسقففیزیک، دهد  او دد مند از نن ادائه میدوایتی  ظامکند و می
ت، طایعات و  ارودی دا    ساات نن باا صاناع    اماّا ا د دیده علّتکه بخت دا به عنوان 

 ا د:  بو یح  داده
برخی چیزها که برنمده از بخت و بعضای دیگار کاه  اه از      ةها ددبادهمگی ن »

هی به این چیزهاا  ا د، پس ضداقل باید بوجّا د سخن گفتهدوی بخت دوی داده
                                                                                                                                                                                                                     وa15196-17)8«داشتندمی

و  ارودی داد اد     علّات گردد کاه هماینادها   گو ه بقریر می ظر ادسطو عموماً این
 ارودی یاا    ابّفااق دا  ارودی دا ساته و بناابراین از بعاابیر      ندهایهمااسقف ادسطو، 

بینااد ماایکننااد  افقطااون ایاان گفتمااان دا دد ام اادکلس ی اسااتفاده ماایابّفاااق اارودی 
(Sorabji,1980 :17-8ل به این بوده است که هر چیز به  رودی دوی ئ  دموکریتوس قاو

اسات و وجاه    علّات شود که بخت یاک  دهد و این دیدگاه هم به وی اسناد داده میمی
 ,Guthrie)ن بشاری  اامعلوم اسات   بارای ذها   علّات نن، بنها این است که ایان  ة بسمی

1969:418-19;Sorabji,Ibid:17دادد  علّات دا د که تی میدا واقعیّ ابفّاقادسطو بخت یا   و
ت، فاقاد  کاه ایان واقعیّا   کرد مانی بار این ذین باد اپیکود مطر  بر خقف دیدگاهی که اوّ

 علّات دا د، که فاقاد  نزاد ا سا ی دا بخت می ةاست  اپیکود منشأ جهان و مناع اداد علّت
بار خاقف    امّا  وDudley,2012:10)کندو معلوا دا  قض می علّتاست و قوا ین بنیادی 

   وII.5, 197a31)دا د  اپایداد می علّت، بخت دا یک فیزیکدیدگاه اپیکود، ادسطو دد 
 هاای است کاه نغااز پاشوه     ایگو هعلل چهادگا ه به  ةبخت با  ظریّ ةذادباا  مسأ

چگاو گی جایگااه بخات دد ایان     دا  فیزیاک فلسفی ادسطو دد فصل چهادم دفتار دوم  
 EE؛ II،4  ،195b31-36)شاود   یاز بادان اشااده مای    اخقق  که دد دهدبشکیل می ، ظریه

9-VIII.2, 1247b1و   4مااهم  9 اپتیر،بینیپی  2ن،با اوصافی چون  امتعیّ ابفّاق  بخت و و
ی و ابّفااق گرد اد  شاناخت مارز باین دخاداد      دد  گااه ادساطو معرفای مای     2ص امشخّ
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منادی  ة بهاره ای دویداد برنمده از بخت و  حاو ت و خصوصیّی، بشخیص ماهیّابّفاقغیر
  اوس  و وφύσις) فوسایس ا اد   برین اهداف ایان مقاذاه  چنین دخدادهایی از علل، مهم

(νοῦςا د و ی ، ضرکت و بغییر دد عاذم بودهگو ه پیداذیه و اصلی هرغایی اوّ علّتدو  و
ت بسایادی کاه دادد  ادساطو    باعی، فرعی و ا افی است دد عین اهمیّ علّت، یک ابفّاق
است  او  علّتی وی، یک دد بلقّ ابفّاقدا د و از سوی دیگر دا  قیض  رودی می ابفّاق

 ةپیشاینی هما  ن امکان دد برابر  رودی و بعایّ  ةگرایی و برسیم گسترتبرای دد موجایّ
 گردد ل میمتوسّ ابفّاقامود، به 

ای ا ساا ی اسات  ادساطو    اخققی، بأثیر بخت بر اخققیّ ةاز مسائل محودی دد  ظریّ
با بحویل بخت به عوامل علّی چون طایعت و عقل، سعی دد کاستن بأثیر ظاهری بخات  

 یاز   7.14E.Eمرکزی اخقق یو ا ی است  داهارد ادساطو دد   ةذمسأ 6دادد  بخت اخققی،
قلای و طایعای عر ای    ، بقلیل بخت باه علال ع  فیزیکدفتر دوم  6-4به موازای فصوا 

دا  ه بنها از موا اع اخققای ادساطو، بلکاه      7بخت اخققی مقوم است  جا سون مسأذة
 فیزیکاای و سیاساای و مفرو ااای وی قاباال ا تااا     باار یکلّاا مسااتقیماً از اصااوا 

اخااقق و  ااه دد  اخاقق  یکوماخوساای  ااه دد ادسااطو   و(Johnson,2015:256دا اادمای 
 جا سون بار  امّا  وKenny,1992:57)دا د می ، سعادی دا محصوا بخت محضائودمیایی

 کند می ذه مطر خقف کنی، این دا به صودی یک مسأ

 ، ضرورتات فاقعلل چهارگانه، بخت و 
، ابتادا بایاد   ابّفااق پس از نشنایی با معا ی اصطقضی، دامنه استعماا و بفاوی بخات و  

ها دد بحث علیت مشخص شود  اشاده به بقسیمای علیت به ددو ای   ق  و جایگاه نن
دد و و  و بمایز بخشیدن به بخت، گاام   ا تخاب نگاها هو  طایعتو بیرو ی و کادکرد 

گا اه بار   بنادی ساه  بعدی است  ادسطو دد مودد دویدادها، دو مقسم دادد:  خست طاقه
هاا کاه دد ایان چااذ ،     ها و س س بردسی غایتمنادی نن ای وقوع نناساس فراوا ی  س

نناده  کگیرد، بسیاد بعیاین ی دد مقابل چه دویدادی قراد میابّفاقبشخیص این که دویداد 
ی دا دد مقابل  رودی و چه دد برابر غایتمند دد  ظر بگیریم، ابّفاقجا که چه است؛ از ن 

به این که بنها عامل اصلی و غاذب دد طایعات،    تایج بحلیل متفاوی خواهند بود  قائقن
دا هم، مجارای جریاان چناین  ارودبی      ابفّاق رودی مادی یا طایعی است، بخت و 

 مندی از دیدگاه ن ان ممکن  یست  و غایت ابفّاقبینند و جمع می
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و و τόματονὐα ὸτ) 1بوابوماابون بارد:  به کاد می ابفّاقادسطو دو اصطق  دا برای 
هاای خاود   ، عقوه بر بخت، شامل بکوین و پیدای ابفّاقیا  بوابومابون  وτύχη) 3بوخه

به معنای بخت  یست کاه بنهاا   82،ست  هر گو ه همایندیبه خودی و خودا گیخته  یز ه
شاود، و از طرفای   ها اطقق مای سا ی به صودی پیامد  یک یا بد ن های ا به ضوزه کن 

و، اعم و جانس و  بو ابومابونهوم  خستین )، پس مفاستبر کلمه بوخه به بخت  زدیک
به موجودای دادای استعداد بخت  یک و عمال   بوخهاخص و فصل است   تیجه  بوخه،

عاین   88،گویاد  یکاختای  طاود کاه ادساطو مای    گاردد  هماان  طقق مینزادا ه و ادادی ا
جااا کااه سااعادی ادادی   شااود، از ن سااعادی محسااوب ماای   یااا بقریااااً 82سااعادی

ت، دد ماودد غیار ا ساان و اشایا      بر خاقف بخا   ابفّاق امّا 89 وII.6197b4Phys,-5)است
 ابفّاقشود اسب به ضسب ز د که وقتی گفته میجان  یز صادق است  ادسطو مثاا میبی

ش شد، این نمدن به منظود  جای و ااست که اگر نمد   باعث  جای علّتنمد، به این 
وده و افتادن سه پایه به طودی که بتاوان دوی نن  ر  ال، ا تخاب و بفکّاز دوی قصد، بعقّ

هماراه   ی خاادجی علّتا ی، ابّفاق امیده شد  دد این دویدادهای  یابّفاق یز دویداد  شست، 
مناد منجار   که گرچه به پیامادی غایات  84جان یا فاقد عقل استدفتاد یا ضرکت اشیا  بی

ا گادا اه ادساطو دد بعریا     ، غایتی  دادد    گااه غایات  شود، وذی باذفعل و دد واقعمی
ی دد مواددی کاه خاود وی قصادی دا بارای کاادی مثال       شود که ضتّمشاهده می ابفّاق

ق غایات  دا ابزاد و  حاوه بحقّا   ابفّاق امّاکند، بازگشت اسب یا افتادن سه پایه مطر   می
   و197b18-21)خوا د می

جاایگزین  82،ابّفااق » باوان چناین بیاان کارد:    ، بخت و قلمرو ن ها دا میابفّاقبفاوی 
 ابّفااق کند کاه  دد زبان یو ا ی است که ادسطو نن دا به عنوان جنسی مطر  می ابومابون

کاه دد   86کناد: بوخاه یاا بخات     به نن د ذت دادد و این جنس دا به دو  وع بقسیم مای 
کاه   87خودکاد یا خودا گیختاه امر ر است و همتای نن دد جهان طایعی، قلمرو عمل مؤثّ

 امیده شاده است      ادساطو بخات و خودا گیختاه دا باه       ابومابونما ند جنس متکود، 
؛ مقایساه کنیاد باا    II.6 198a2-7، فیزیک)کندعنوان علل باذعر  و از  وع فاعلی بعری  می

II.5, 196b23, 30, 197a5-6, 12-14; II.8, 199b23-25بعری  و بفاوی )این مفااهیمو،  و  
 فیزیاک است که به فصوا چهاد با ش  دفتار دوم   ابفّاقضاصل بحث مستوفایی ددباده 

  وAllen,2015: 66 )«اختصاص دادد
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ا تخاابی  ة بوا ند  تیج، اصطقضی اعم از دویدادهای  اشی از بخت است که میابفّاق
است که  ه به عنوان غایت اصلی عمل  مقزمینگاها ه باشند زیرا بخت به معنای پدیده 

شاامل ماوادد    ابفّاق امّانگاها ه از قال بوده، بلکه صرفاً مقزمت با نن فعل نگاها ه دادد  
کودکاان،   و پسات  ضیوا اای  جاان، موجاودای بای   هم هست که دد نن هما نددیگری 

دو ی و  ه ی دعلّتا تخاب نگاها ه وجود  دادد  پیدای  خود به خودی  وزاد غوا پیکر، 
ة اسات یعنای بوساک بکا ا     "بااذطاع "خادجی دادد  پس  وزاد غوا پیکر به این جهات،  

 یست؛ زیرا دویاداد   "به ضکم طایعت"نید، وذی خقق ددو ی دد موجود  ر به وجود می
ی کاه بارخقف   ابّفااق هاای  گو ه پیدای ی و همیشگی است  دد اینطایعی، دائمی و کلّ

زیارا  -ی باه معناای واقعای  یسات     ابّفااق اد د و به این معناا  ی ددو ی دعلّت تایج بخت، 
ت از بیارون یاک چیاز یاا دویاداد      ت خادجی یا علیّا ، ضضود علیّی بودنابّفاقمشخصه 

فاراهم نماده از ساوی موجاود مااده       ةبوا د بر مادّصودی فراهم نمده از  ر  می -است
وسیعی از موادد باه   ةگسترکاد دفتن برای دغم بهعلی "بخت"  و(Ross,1955:79غلاه کند

گیارد  ادساطو باه دفعاای دد     این مفهوم دا دد بر  مای  کامقً بوابومابون،کاد دفته برای 
معناای  ، IIفیزیاک دد  اماّا باه کااد بارده     بوابوماابون دا به معنای  بوخههای دیگر، محل
ای از ، زیرمجموعاه بوخاه کند  از این دو دویدادهای معلوا ها دا مراد میبری از ن  یق

وجاه بماایز دویادادهای برنماده از     دهناد   دا بشکیل مای بوابومابون دویدادهای معلوا 
ی باودن ایان دویادادها  ساات باه بماام       ابّفااق بخت از دیگر دویدادهای مفید و  اافع،  

ست  به عاادی دیگار معلاوذی باه    لی دخ دهنده دد مو وع ن هافرایندهای طایعی و بأمّ
 nature as an originating or moving)فوسایس نیاد اگار  اه    یاد مای  ی پدابّفاقطود 

powerپرونیرسیسِو  ه  و(an act of deliberate choiceذابای ایان    علّات مو وع،  81و
    معلوا  ااشند 

بخات و   ةددبااد  پیشاین  رانمتفکّا  عمتنوّهای دیدگاهفیزیک،  چهادم فصل دد ادسطو
 ادائاه  هاا دا ن  تماهیّا  از خاود  بفسایر  پانجم،  فصال  دد س س کند ودا بصویر می ابفّاق
ی یا کثاری و  اددی وقاوع    که  اظر بر فراوا  بندی ویبوصی  و بقسیم ذیناوّ  دهدمی

 دیگار  و طریاق  یاک  باه  هماواده  چیزها بعضی" شود:ست، این چنین نغاز میدویدادها
  ااشاد،  دساته  دو این به قمتعلّ دویدادی اگر ؛"دهندمی به این صودی دوی اکثراً چیزها
هاا ایان   م و بنیادی ن که سازه مقوّ مواددی یعنی  نیدمی پی  ابفّاق طریق از تعلیّ مسأذة

  شاو د می ضاصل طایعی پیامدهای از غیر  تایجی بینی،پی  قابل شرایک پی دد است که
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 مقسام بعادی    و196b10-17) اماد ی مای ابّفااق هاای  دشاته  دا علّیهای دشته این ادسطو
 وἕνεκά του) یا به منظاود غاایتی   یعنی هر دخدادی ست؛دویدادها مندیغایتادسطو، 

 دهندمی دخ غایتی به منظود که امودی  دهد می دوی غایتی به منظود و یا دهدمی دوی
  و196b21-2)شاو د مای  واقع طایعت  تیجه عنوان به یا و ا دیشه و فکر پیامد عنوان به یا

  اه " کاه هاایی  ن  عناوان  باه  بیفازاییم  دا سومی گروه دویدادها، قالیبندی بقسیم دد اگر
-دوم بندی بقسیم با دابندی بقسیم این و "دهندمی دوی طریق یک به  ه اکثراً و همواده

 ازای دده باه   مااییم،  بلفیاق  -دهندمی دخچیزی  غایتی یا  ه برای که برای دویدادهایی
  خسات  ضاذات  و ااوّبنادی  بقسایم  ساوم  جماع میاان ضاذات    کاه  دسایم می دویدادها
دو از ایان  و دهندمی دوی  ه اکثراً و همیشه  ه که دویدادهایی یعنیا د  دومبندی بقسیم
 κατὰ) باذعر   تیجه، پس دهند می دخ غایتی و مقصود برای ضاا عین دد وا د یابّفاق

συμβεβηκοςباذاتابی میاان    و  فسهفی ت سات علیّ و گشته منتج مقزم، یک ةواسطبه و
 باه  اذا   فارد : اسات  ایان  بخت مودد دد ادسطو  وعی علل و معاذیل وجود  دادد  مثاا

 اسات،  مقارو   اذا   باه  کاه  ب شخص  دودمی اخااد شنیدن برای فر اً میدان شهر،
   شاخص  از جاا ن  دا شابر قار  پی  و میدان شهر ضضود دادد دد اًابّفاق زمان همان

 منتهی ن جا، دد ب ضضود همراهی میدان شهر به به اذ شخص  دفتن  گیردمی باز پس
زیارا   اسات،  مناد هدف کهای  تیجه گیرد؛ پس ب از دا شاقر  اذ  که گرددمی این به
 باه  ش دا دادد،اضضود دادد و بوا اایی پرداخات قار     ن جا دد ب دا ستمی اذ  اگر

ی ابّفااق ش دا از شخص بادهکاد، باه طاود غیار     او بدین بربیب، قر  دفته میدان شهر
  وصوا می کرد

 ظار وجاود  ادادد  ادساطو دد      ابّفااق است، بین فقسافه   علّتکه بخت یک دد این
 گوید:  فیزیک میابتدای فصل چهادم دفتر دوم 

گویناد  ها مای نیا این وجود دادد یا  دادد  ن  کنند کهی بحقیق میبرخی افراد ضتّ
 ابّفااق چاه دا کاه باه بخات و     دهد بلکه هربخت دوی  می علتّهیچ امری به 

 علاّت ی معین دادد      همواده پیدا کاردن  علّتدهیم، و  سات می)خودا گیختگی
   و195b36-196a6) ممکن است

دا اد کاه باقش دادد  قا      سیم لیکیوس این  قد ادسطو دا  اظر به دموکریتوس می
ی اخقق دا ا کاد  مایاد  دموکریتاوس ضتّا   شناسی و دد کیهان علّتبخت به عنوان یک 

دا سات  کردن گنج بوسک مردی که دد ضاا ضفادی بود دا بخات  یاک  مای    پیدا علّت
  ماود ایان دویاداد دا قصاد وی بارای کاشاتن ددخات زیتاون عناوان مای          علّات بلکه 
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پاردازد  ندا  افرادی می ةچنین به ادائادسطو، هم 83 و84-22  992 شر  فیزیاک )سیم لیکیوس، 
بارای عقال بشاری،     22بار دوضا ی و چیزی اذهی دا ند که به عنوانی میعلّتکه بخت دا 

    28 ادوشن است 
نید ماتنی بر ادسطو می فیزیک استد ا مشهودی دد ابتدای فصل چهادم از دفتر دوم

بارای هار    نای معیّ علّتکه چیزی به عنوان بخت وجود  دادد زیرا همیشه امکان دادد این
ییاد  ای از بأ شاا ه  برخی این استد ا دا ؛و196a5-6) چه دخ داده است مشخص گرددن 
دد ندا  ادساطو   و determinism)ین بااودی علّا  ت باودی اکیاد یاا باه  اوعی بعایّ     علیّ

دا د که برخی چیزها معلاوا   افی این  می ،بر ادسطو این استد ا داا د  کمی بعددا سته
یاا بعایار    ابّفااق ی ماا از مفهاوم   بلقّا    معمو ًو196a11-17) بخت باشند و برخی  ااشند

ساتند   یافتاه  ی نن و بعایّ ، زیرا معایّ ا دابفّاقا د که برنمده از دویدادهایی22، "عینی ابفّاق"
ص باودن  یان  اامعلوم و  امشاخّ   ها قابل اضصا   یستند و اهای وقوع ن شرایک و ویشگی

ها از وقاوع، ساازگاد  یسات  باه عااادی دیگار،       شرایک دوی دادن ن ها با عدم امتناع ن 
ای و شرایک یک دویداد وجود  ادادد، دد عاین ضااا کاه دخ داده     بوصیفی از خصوصیّ

دی از اصال  بصاوّ  اماّا که هست، به  رودی است هنگامی که هسات؛   ن جااست  و از 
 دوی دادن نن وجود  دادد   ةوقوع و  حو

 یسات   فوسایس تی جوهری با یاک  ، واقعیّابفّاقکند که ادسطو به اختصاد اشاده می 
ااه  ی است دد ذهن نن شخصی که دد جستجوی بو یح یاک پیشاامد غیرمترقّ  علّتبلکه 

تی غیرجاوهری و  )بوخاهو، هاویّ   بوان سؤاا کرد که چگو اه بخات  جا میاست  دد این
ذه دادذی اعتقاد دادد ادسطو این مساأ   وEE, VIII, 2, 1247 b 8-9) است علّتزمان یک هم

باوان پاتیرفت کاه    دا برای خود ضل کرده است زیرا دد غیر این صودی، به سختی مای 
  وشاته  شاده ا اد   اخاقق ائودمیاایی   پای  از ایان عااادی    فیزیک فصوا چهاد و پنج 

(Dudley,2012:240و  دا بتاوان بار وجاه علّای    شاناختی بخات   شاید کادکرد معرفات   و
طود که دد زبان متعادف، بخت  امی برای صرف بو یح متافیزیکی نن برجیح داد  همان

ذه دا بایاد باه هماان عر ای و ذابای      ینکه مسأشود یا ادویدادها قلمداد می علّتو ذکر 
غیرجوهری  امرعر ی است، با  علّتکه بخت  ن جا، اضاذه  مود؛ از علّتت و بودن علیّ

  بودن نن سازگاد است
بوا د بو ایح ایان مفهاوم دد کنااد مفااهیم      می ، یک داهابّفاقیبرای بو یح مفهوم  

بحلیال   ن جاا باشد که دد ادامه، به نن اشاده خواهاد شاد و دد     رودی، ممکن و ممتنع
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دد داه دیگار، بار    اماّا گاردد؛  مای  ا جام نمادیبر مانای فراوا ی و بفاسیر  گا هسهجهای 
قراد  داده، بلکه دد استد  ی فصال    رودیدا دد بقابل با  ابّفاقیکه ادسطو، اساس این

باا   قیابّفاا مفهاوم   ،نوددمی منداین مفهوم دا مقابل مفهوم غایتفیزیک، هشتم دفتر دوم 
 افقطاون اسات  ا دیشاة  ذه دد شاود  ساابقه ایان مساأ    مای  غایی، دوشان  علّتدویکرد 

(Sedley,2007:114-19ارودی و  قیابّفاا ش، ادد  زاع فلسافی میاان وی و مخاذفاان     و  
است  ادسطو دد این دویاادویی   مندغایتو  قیابفّادوبروی هم  یستند، بلکه بحث میان 

و  ارودی   ابّفااق که امکان جماع میاان   دغم ن را  و افقطون است و علیدد کناد سق
کند که اگر هر چیاز  می ت، بصریحبدون  ام بردن از علیّ «عاادی ةددباد»وجود دادد، دد 

  دد مقابال ادساطو و   وInt. 9. 18b5-6) یست  ابفّاقبنا به  رودی باشد، هیچ چیز بنا به 
فکران وی، فیلسوفا ی قراد داد د که  ظم مفید و سودمند جهان طایعای دا باه عناوان    هم

ه دا معلاوا خیار و   ادسطو و موافقان وی، این ساختاد ماادّ  امّاکنند؛ می ، ذکرابفّاق تیجه 
مخاذفاان ادساطو دد ایان ماودد اسات کاه       بارین  دا ند  ام دکلس از شااخص می غایت
ر خاصای ایان   و بدون  ام باردن از متفکّا   29بیندمی ابفّاقجا ودی دا برنمده از های ا دام

افقطاون دد   24اسات   ابّفااق هاا  این جهان و دیگر جهاان  علّتکند که می  ظر دا مطر 
شایا  دد  ابارین  و زیااا بارین  کند که بازد  می اشاده به این باود ن ها قوا ینکتاب دهم 

چه دد نن اسات، جاا ودان، گیاهاان و فصاوا، محصاو ی      جهان از جمله نسمان و هر
 وνάγκηςἀξ ἐτύχην  ὰκατ)و  ارودی   ابّفااق و بر اساس  و889a) و طایعت ا د ابفّاق

اشیا  مزباود   شود ن هامی و طایعت، موجب ابفّاقنیند  دویکرد این افراد به می به وجود
    و889c) دا ندو τεχνη) یا صناعت وθέος) ، خداوνους)دا محصو ی عقل 
ی دا  ظمی،  سب و شرایک اجسام و اجرام مادّبه عنوان  ماد بی ابفّاقدد این بحلیل، 

ی و  ارودبی کاه بار اسااس ایان      طایعات ماادّ   ةگیرد که به واسطمی به کادای گو هبه
ی مشهود است، گردد و دد متون فلسفی به  رودی مادّمی بحمیل  های به نطایعت مادّ

 امد و می22دادد  نذن این  وع بخت دا کیها یمیو زیاابرین کائنای بربرین پرده از بزد 
ت یاا  بخات باا موجایّا    ةذمرباو  باه مساأ    قیابّفاا و  بی  ظمیپرس  از  سات مفاهیم 

دا د  دد ضقیقات، اهتماام ادساطو و    ة طایعی میگرایی دا فرابر از قلمرو فلسفت اموجایّ
به مثابه مادأ مجهوا و  ادوشان سااختادهای    ابفّاقاست که  کته افقطون  یز اثاای این 

 علّات بوا د جایگزین غایت و  می ساز  فع و فایده دد طایعت شده است،ی که سابمادّ
 غایی باشد 
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 ق غایتبخت و تحق 
ی و برنماده از بخات   ابّفاقبوان نن دا ص باشد،  میاگر علل فاعلی و مادی چیزی مشخّ

دوی  دویدادهایی ما ند باادش باادان دد فصال مرطاوب کاه مرباااً      ، خوا د  ام دکلسیان
دا ساتند  از ایان دو، اشاکاذی بار     موجب  رودی طایعی و فاقد غایت میدهند دا بهمی

 دا اد یا باه منظاود غاایتی مای     ابفّاق ةادسطو وادد شده است که او هر چیزی دا یا  تیج
(Cameron,2010:1101-1102که گویی امکان سومی وجود  دادد یعنی دویادادی  چنان و

بوان دد  ظار گرفات کاه    تی دا میبوده و  ه غایتی دادد  زیرا و عیّ ابفّاقکه  ه محصوا 
ای علال ماادی و   مند وقاوع چرخاه  محصو ی قاعده  داد د امّا یغایت معینّپیامدهایی، 

ا  اافع و  ابّفاقا فاعلی باشند  اگر چنین فرایندهایی، دادای محصو ی فرعای باشاند کاه    
ا د  زیارا  محض و  ه برای غایتی دوی داده ابفّاق د، پس محصو ی فرعی  ه از سودمند

کاه غایات باشاند، محصاو ی     ی ن ا اد و باه جاا    شأی یافته 26ی از علل فاعلی و مادّ
و  اه   ابفّاقد دویدادی که  ه از دوی ا د  اذاته به ذحاظ عقلی و امکان منطقی، بصوّفرعی

غاایی و   علّات ع  گاه ادسطو به دسد بوسّوذی به  ظر می ؛برای غایتی باشد، ممکن است
ی وی سومی برا ا گادی، محصو ی فرعی دا هم داخل دد غایت  موده و ذتا شقّغایت

 وجود  دادد 
دا دد ضکام چیازی شاایه     قیابّفاا هاای  رین، ادساطو دخاداد  بنا به گفته برخی مفسّ 

ة  گارد کاه بنهاا باه عناوان اساتثنائابی بار قاعاد        مای  ت غاایی علیّ 27 محصو ی فرعی
ت غاایی دد  که چه غایت و چه  وع علیّا د  ادسطو دد اثاای اینا گادا ه، قابل ددکغایت
،  اوعی  برقاراد اسات  میان این دو مقوذه ای وجود دادد و چه دابطه ابفّاقبخت و  ةذمسأ

کناد  اساتد ا ادساطو دد    می بکراد  حوی تیجه دا به  خودِ مصادده به مطلوب  موده و
ییدی بر مطلب مزباود  بأ 21،ماستد ا بقدّت و علل ذابی بر عر ی، معروف به م علیّبقدّ

 است 
و بخت علل چیزهایی هساتند   و the automatic)خودکادامر که  ظر به این امّا

هنگامی که چیزی به عناوان علال    ،که ممکن است معلوا عقل یا طایعت باشند
م بر قائم باه  مقدّ ،که هیچ عر ی ن جانید، از می همان چیزها باذعر  به وجود

 یسات  از ایان دو   باذاتای   علاّت م بار  عر ی، مقدّ علتّذای  یست، ذتا هیچ 
چیاز  ا د؛ بناابراین هار قادد هام کاه      ر از عقل و طایعتبخت، مؤخّخودکاد و 

علال مقادم    ،باشد، عقل و طایعات باه  ارودی   ها نسمان علتّخودکاد بتوا د 
  ؛ برجمه با بغییرای از چادذتونو198a5-13)  دکیهان و بسی چیزهای دیگر
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ذابای بارای    علّات که چگو ه طایعت، ختیاد بودن معلوا طایعت و یا اینبرای بایین ب
طایعت دد فصل دوم دفتر  خست  ةعر ی بوده، باید به دأی ادسطو ددباد علّتبخت یا 
 بازگشت  فیزیک 

و   ًک یاا سااکن باودن اسات از ایان ضیاث کاه اوّ       متحرّ تعلّطایعت، مادأ یا 
باه شای  بعلاق     وκατὰ συμβεβηκός)و  ه باذعر   وκαθ' αὑτο)باذتای 

   و192b21-23) دادد
 جاا اشااده  دکاد دد اینا دبه دو بمایز علّی بنیادی دست ،وزهدد بفسیر این نم جا سون

بیرو ی ضرکت یا سکون، که طایعات دا   علّتددو ی دد مقابل  علّتکند:  خست بین می
کاه طایعات و    قیابّفاا  علّات ذابای دد مقابال    علّات کند و دوم میان می از صناعت جدا

  پس طایعات،  وJohnson,2015: 260)سازدمی صناعت دا از خودا گیختگی و بخت جدا
ق اسات کاه طایعات از بحقّا    یای  ن ها ابی همان غایای طایعی خصوصاًددو ی و ذ علّت

باوان گفات   رای مودد  خست بتوان ذکر کرد، می ابوان بوده است  اگر مثاذی ب کامل ن ها
بیرو ای   علّتددو ی و برای مودد دوم، سقمتی ایجاد شده بوسک پزشک،  علّتسقمتی 

غایاای طایعای و    قیابّفاا و سا س بخات و خاودا گیختگی کاه علال بیرو ای و        است
از داه یاا  مااذ    ةجای بجویز پزشک، دد گرم کردن به واسطاگر بنددستی بها د  صناعی

 علّات ضاصل شود، این  مو ه بخات اسات  یاا     یینب و هواموقعیّت دیگری مثل بغییر 
کنناد،   مای  نی که به ذحاظ جنسی بوذیاد مثال  معیّضشرای  پیدای  و سقمتی گیاهان و

 خودا گیختگی است 
د اشااده  ا د بایعلّتو چگو ه اینکه بخت و خودا گیختگی )خود به خودی دد ایضا 

بخاات و  23ا ااد؛ هااا مااادأیی باارای ضرکاات یااک از نبااه ایاان مو ااوع  مااود کااه هر 
عای و محصاوا فکار و    از طای کثاری  امحادودی از چیزهاا اعامّ     علّتخودا گیختگی، 

 علّات ی  یاز بار   ابّفاق علّتم  دادد، پس ی بر ذابی بقدّابّفاقکه هیچ  ن جاو از ا د  ا دیشه
   92ا د ر از عقل و طایعتم  دادد  ذتا خودا گیختگی و بخت، متأخّذابی بقدّ

از شادضان قدیم و جدید برای بوجیه غایت داشاتن دخاداد   ای هداه ضل مطلوب عدّ
باشاد کاه عناوان    ای بایاد غیار از  تیجاه   هاا  این است که غایت این  وع دویاداد  قیابفّا

و معلاوذی   علّات خوا ده شده است  زیرا بو یح ادبااا     هابنا به نن  تیجه بر ن "قیابفّا"
 تیجه  یکویی دد پی داشته است، معقوا و منطقی قاً ابفّا امرباک که  بین دو دخداد کامقً

باه جاای    ابّفاقااً گیارد وذای   مای  کاد اذ  به منظود غایت ب ا جامدسد  اگر  می به  ظر
باوان   مای  سان  یست ا جامیاد،   که با غایت ب هم قیابفّاضصوا غایت ب، به  تیجه 
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دساد ادساطو   می بودن این دویداد دا دذیل برای غایت  داشتن نن دا ست  به  ظر قیابفّا
ذیاه  کند کاه گاویی کااد اوّ   می دیتی بصوّهمان غا به  حویدا  قیابفّااین معلوا و  تیجه 

ا اد  چناین عقال  ت و این طایعت، اسااب طایعی و همق نن صودی پتیرفته اسبرای بحقّ
ا اد   یا علل عر ی، اسااب و مجادی وقوع نن قیابفّاهای که به عنوان علل ذابی دویداد

یابد می تفعلیّمندی دد قاذب پدیدادی غایت و غایتای یعنی دد این مو ع هم به گو ه
و فیزیاک   4-6 امیم  دد واقع نموزه فصاوا  می و برنمده از بخت قیابفّا ةکه نن دا  تیج

مدادی طایعی دد مااضث پیادای ، دد بقابال باا دویکارد مفهاومی و      سیطره  گاه غایت
ضاکی از بازگشات   98و غایت قابل جمع  اود د، ابفّاق ن جاکه دد بحلیقی ثا ی منطقی 

   است  قیابفّاهای ی از طریق دویدادادسطو به جریان وقوع غایای ضتّ
گرد د ممکن است برنمده از بخات پای    می غایت و وسایلی که به نن منتهی 

نمد و فدیه دا پرداخت و دفت  و ای گوییم برنمده از بخت، غریاهمی نیند  مثقً
کاه گاویی   کاد دا چنان کرده باشاد  گوییم که نن شخص این می هنگامی چنین

چند دد واقع برای این مقصود  یامده بوده است  ایان  برای این مقصود نمده، هر
   و199b18-22)باذعر  است  علتّ، علتّ

دفاتن  "است کاه   "غایتی"ی، ابّفاق تیجه  اخواسته یا همان  "پرداختن فدیه"دد این جا 
باه نن منتهای شاده اسات  وقتای       اماّا هرچند به منظود نن ا جام  گرفته،  "به میدان شهر

شاود  خوا د، این گو ه بفسیر میداد میی و برنمده از بخت دا غایتابّفاقادسطو کادهای 
باه  قای  باه طری ی نن، ب است، دد میان کادهایی قراد دادد که ابّفاقکه کاد اذ  که پیامد 

دهند  دد صودبی که به ذحاظ ظااهری بنهاا کادهاایی ادبااا      منظود غایت ب دوی می
مستقیم علّی و غایی با ادای قر  بدهکاد به طلاکاد داد د که شامل هماهنگی و بر اماه  

ی غاایتی  ابّفااق شود دویاداد  قالی این دو شخص برای بسویه قر  باشند  اگر گفته می
ب بار دویاداد   چنین غایتی دد واقع هم به عنوان  تیجه، متربّا دادد، منظود این  یست که 

برده است  زیرا بو یح علّی صحیحی  یست که دفتن شخص به میدان شهر به قصاد   ام
 ی که از نن بی اطقع بوده، بفسیر شود  ابّفاقدیگر، به منظود 

 :  استهمدن، دد متن ادسطو این گو ه ابفّاقخادجی و اصطق  برنمده از  علّتمفهوم 
باه منظاود   92وςῶπλἁ)پس دوشن است که دد میان چیزهاایی کاه بادون قیاد     

شاود باه وجاود    چه  تیجاه مای  نیند، هنگامی که به خاطر ن د میغایتی به وجو
دا ددبااده ن هاا    "ابّفاقبرنمده از "گاه ما اصطق  ، خادجی است و ن علتّ یایند 

  99 و197b18-20) بریمبه کاد می
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 "قید بدون"ل برا گیز است  جیمز نذن معنای و بأمّ)بدون قید، مطلقهاپلوس اصطق 
دا د که دد ا تازاع از قیاود یاا شارایک     برای ادسطو می 94ایدا معنای دقیق و بثایت شده

قابل قیاس باا  ) برداشته شده باشند، به کاد دفته است 92بوا د به طود ذهنیی که میخاصّ
 اذ یعنی کادها یا دخدادهایی که به منظود غایت   II ،II ،(115b29-35، جداعاادبی دد 
  اگر وIbid: 74) شان، منتزع گرد دها از شرایک خاص وقوعشو د هنگامی که ن منظود می

هاا ا تازاع کنایم،    غایت دا از شرایک وقاوع باذفعال ن   این کادها و فرایندهای معطوف به 
افتناد  یعنای دوی دادن    ابّفااق بوا ند به منظود غایت اذ  بدون وقوع نن شرایک  یز، می

شاان  یساتند زیارا    کادها و فرایندهای معطوف به یک غایت، وابسته باه شارایک وقاوع   
 یست  هنگامی کاه چناین شارایطی پای       ه  یل به غایت، ذزوماًها متوجّشرایک وقوع ن 

اسات کاه    ایان ا گادد  بحلیل مقاذاه ضا ار   می ابفّاقنیند ادسطو وقوع دا، برنمده از می
 اماّا ا د ا د که فاقد غایت مرباکهایی گره خودده، به ظاهر با شرایک و دو دابفّاقبخت و 

باه   ابفّاقگاه بخت و ، ن ق غایت اصلی  دا یماگر این چیزها دا یگا ه مسیر  رودی بحقّ
بیگا ه و دود از جریاان  یا ضداقل دد صودی وجود،  معنای مصطلح و دایج وجود  دادد

ها با  تایج خوش و ا و کن ادبااطی کادهیی ضقیقی  یستند  دد این صودی، بمندغایت
کناد   مندی یا د ایت به غائیت عر ی  مای ها، ما دا  اگزیر از پتیرش فقدان غایتبد ن 

 96 وκαθόλου)دا دد معناااای کلااای هااااپلوس داس و برخااای شاااادضان ادساااطو،  
ا د که به منظود غاایتی  و نن دا مربو  به دویدادهایی دا سته وRoss,1936:522)ا دفهمیده

 نیند  خودکاد به وجود میامر دد هر دو ضوزه بخت و 
 است:  فیزیک ا گیزی دد فصل ششم قطعه پیچیده و بسیاد بحث

 97نید وقتی چیزی برای غایتی است، به منظود این غایت به وجود  می

دهند هنگامی کاه دویادادی   دخ می ابفّاقبیان این ایده است که بخت و  ،بفسیر نذن 
ش ات به منظود غایتدوی دهد، بی ن که دد این موقعیّ 91دبه منظود غایتی، به طود مجرّ

  پس نذن دد ضقیقت عقوه بر ساضت غایای دد عاذم واقع، مفهاوم  و197b23) دوی دهد
مندی کادها، دویادادها و  د بو یح و بفسیر غایتدا به  وعی د ) به بعایر ما و دغایت مجرّ

 کند فی میمعرّ"وἁπλῶς)بدون قید"فرایندها با افزودن عاادی 
ت موجود دد بخت با سایر وجوه بفاوی علیّ برای ایضا فیزیک دهیافت ادسطو دد 

 فساه و  بوا اد فای  مای  که موجودهمچنان 93فی مفهوم عر  و باذتای است ت، معرّعلیّ
اگر معماد کاه باذاتای    42یک چیز  یز ذابی یا باذعر  خواهد بود  علّتباذعر  باشد، 
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 ،دان، د اگ پریاده یاا موسایقی    دان باشاد د گ پریده یا موسایقی  اًابّفاقخا ه است،  علّت
ی ساخته  شده اسات  ابّفاقشود  دد این مثاا، خا ه به طود خا ه  امیده می علّتباذعر  

 ابّفااق کاه معلاوا   باوان دویادادی دا   باذعر  داشته باشد  همواده می علّتبوا د می امّا
ی ابّفااق عر ی داشته باشاد  دذیال بااذعر  و     علّتای بوصی  کرد که یست، به گو ه 

مهمی است که برای فهم نن، نذن پیشنهاد می کناد کاه    ةذی مسأابّفاقخوا دن دخدادهای 
ق این قوا هساتند،  دهایی که محل و ظرف بحقّباید از جواهر به سوی قوا، کادها و فراین

دد  اخاقق  یکوماخوسای    ادسطو دد فصل پنجم از دفتر هشتم وIbid:77) بغییر  گاه داد
دا اد کاه از دوی عماد و باا     مودد مفاهیم عدا و ظلم، کادهایی دا عاد  ه یا ظاذما ه می

اداده نزاد ا جام گیر د؛ دد غیر این صودی، عاد  ه و ظاذما ه  یساتند و بنهاا باه معناای     
بوده و چناین کاادی فقاک     ابفّاقا د، زیرا دد کاد غیر عمد، ظلم یا عدا، چنین 48عر ی

براباار فعاال  ،اًابّفاقا   بعایاار و1135a15-19)، عاد  اه یااا ظاذما ااه اسات   فاااقابّبرنماده از  
شاود  دد ماودد کادهاای ا ساا ی،     از نن مشتق می 49"عر "است که واژه  42سومااینِیْن

ها همایندی و بققی شو د یا به بعایری با ن عاد  میعاد  ه یا  اعاد  ه بودن بر کادها 
که ا جام یک کاد باه دو طریاق   مهم دد پی دادد:  خست ن ة کنند  این نموزه، دو  تیجمی

یاا   ممکن است: باذعر  و غیرباذعر  که ادسطو دد برخی مواقع به طریق اخیر، مطلقاً
اخاقق  یکوماخوسای،   گوید  دد عااادی  قال شاده از     یز می وἁπλῶς)بی قید و شر 

و کسی کاه   مطلقاًدهد، دد ضقیقت شخصی که کاد عاد  ه دا به خواست خود ا جام می
که، شخصی که کادی کند  و دوم ن د، باذعر  چنین میده اخواسته نن کاد دا ا جام می

یا بای قیاد    بوا د همین کاد دا از طریق کن  دیگری، مطلقاًدهد میدا باذعر  ا جام می
شاود،  با کاد  خسات کاه بااذعر  ا جاام مای      اًابّفاقو شر  ا جام دهد  این کن  اخیر، 

بوان اشاده کرد که  اخواسته و به طاود  به کنشگری می ان خواهد بود  برای  مو ههماین
کاه بدا اد دد ا جاام چناین کاادی از      ن دهد بیا جام می ادی دا مطلقاًک ی  اعاد  ه،ابّفاق

  اذزام و اجااد دد ا جاام یاک کااد، مای بوا اد      نودددوی  دا ستن، نزادی  ابجا وادد می
چه برای یاک هادف،   ه داشت ن   باید بوجّزاد  اخواسته شودن باعث وقوع باذعر  این

 چنین  یست   شود، برای اهداف دیگر ذزوماًی محسوب میابّفاقعر ی و 
دد بخت و خودا گیختگی بقابال   باذعر ت با خصوصیّ باذتایچه چیز دد مودد  امّا

فای  معرّ "باذاتای  علّت"است که دد ن ها عاادی  II ،2، فیزیکدادد؟ عاادای مرباطی دد 
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ا د و موادد مربو  به بخت دادای گران به منظود غایتی دد ضاا کن شود  بمام کن می
 ها ددصودی وجود، به منظود نن غایای کن  داد د ن  44ا د که علل ذابیغایابی

د اگ پریاده یاا     اماّا اسات   علاّت دد ماودد یاک خا اه، معمااد باذاتای       مثقً 
 امتعین  باذعر ن وذی ، معیّباذتایچیز   ه است خا علتّدان، باذعر  موسیقی
     42 و196b26) است

هنگاامی کاه پای بارده      ؟ طایعتاًشود یک علّت عر ی  امیده شودچه چیز باعث می
باوان  چنین پزشک است، مای هم ،بوده مداوا یابّفاق ای یعر  علّت ی که وازی شود می

دا سات  فارد پزشاکی دا دد  ظار       ه همواده، منتفی امّا علّتدا به عنوان  ابفّاقبخت یا 
بگیرید که دد ضاا بفریح، بعد از ساعت ها فعاذیت دوزا ه، به ودزش بیرا دازی مشغوا 

ی ابّفااق برد، بیری پرباب کند و به طود  اخواسته به فردی که از بب د ج می کامقًاست، 
که پزشک است  یز باه  که اگر پزشک از نن ضیث  ، به  حویشودوی موجب خو ریزی 

 دد دو د ددمان بیماد ماتق به بب، جراضتی به وی وادد مای کارد و  پرداخت، طاابت می
 علّات بنادد،    پزشکی که صناعت پزشاکی دا باه کااد مای    کرد مداوا میاینچنین وی دا 

ق دادد  هنگاامی کاه   ه پزشاکی باه نن بعلّا   متناظری است کاه قاوّ   ةباذتای کن  و  تیج
، با پربااب  اخواساته   به  حو دیگری ه و بوا ی و مطلقاًتفاده از چنین قوّپزشک، بدون اس

د باه منظاود   پرباب بیر، کنشی است که باه طاود مجارّ    بیماد دا ددمان می کند، این بیر،
دد این مثاا، پزشک از نن ضیث که پزشاک   46شود ما ند مداوای بیماد ا جام میغایتی، 
باذتای مداوا  یست و ددمان فرد دچااد باب، بااذعر  و برنماده از بخات       علّتاست، 
 است 

شاود باا  تیجاه    دبطی غایتی که موجب ا جام کن  اصلی و  خست ما مای اگر ما بی
دهاد  ینی  شده دوی میبی و پی ابّفاق ای که غایت کن  دیگری است و کامقً اخواسته

د و ا تزاعای  بطی، از دهگاتد باه طاود مجارّ    دة اصلی مفهوم بخت بدا یم، این بیذفدا مؤ
گار،  شاود  اگار کان    غایت خوا دن نن  تیجه  اخواسته برای کن   خست، بوجیه مای 

باذاتای چیازی دیگار اسات؛      علّتباذتای پیامد برنمده از بخت  ااشد این عامل،  علّت
ی و یا بی قید و شر  به منظود غایت دیگار  باذتای کنشی است که او مطلقاً علّتیعنی 

ا جام نن، او باذعر  کاادی   ةدهد که به واسطدیگری ا جام می ةبا امکان به کاد بردن قوّ
یاا   اًابّفاقا د به منظود پیاماد برنماده از بختای باوده کاه      دهد که به طود مجرّدا ا جام می

 باذعر ، همان کن   خست است   



   228 دیدگاه ادسطو ازبخت، ابفاق و علیّت عر ی 
 

 
 

کند که بادش بادان شروع می ةدا با مثاذی ددباد II ،1 فیزیکادسطو استد ا خود دد 
گو اه  شاان     ادسطو این فرایند دا ن و198b16-23) گردددد نن، بادش ساب دشد غله می

باه ضساب  ارودی ماادی      دهد بلکاه کاامقً  دهد که برای  تایج مفیدش دوی  میمی
  اماد و هماینادی دو پدیاده مای    ابفّاق  وی این دویداد دا و198b18) بو یح پتیر است

(198b21,23هاا  ندواده اعضاای بادن ماثقً     د که چیزهایی ما ندمخاذفان ادسطو معتقد  و
ش بنها به این دیدگاه بااود داد اد کاه ایان     اکند مخاذفانفر  میاو ا د؛ ابفّاقمحصوا 

هاا  د خیری بوده کاه بار ن   ها به منظوبکوین ن  47چنان که گویییابند فرایندها بکوین می
و فهم دویدادهای مختلا ، یاک    ابفّاقمفهومی از  ة  برای ادائو198b29ff) ب استمتربّ

، امکاان مفهاومی   ابّفااق ، بسنده است  اکنون شق دیگر برای چنان که گوییمندی غایت
، II فیزیاک ت باذتای به منظود یک غایت است  دد واقع ادسطو بنها دد این استد ا علیّ
، ابّفااق غایاب اسات،    ت غایی کامقًقلمروی که علیّی دد که ضتّگتادد بر اینه میصحّ، 1

باه منظاود   ، وقوع همه چیز دا فیزیکادسطو دد فصل هشتم دفتر دوم  د است قابل بصوّ
، ما عاه اذجماع اسات، ذاتا بناا باه ایان        یاو این  و199a3-4)دا دمی ابفّاق تیجه یا  غایتی

 غایی  ااشد  علّتدد جایی قابل بصود است که  ابفّاقاستد ا، 
و،  ااظر باه شار     فیزیاک استد ا عمده و اصلی ادسطو )دد فصل هشتم دفتار دوم  

هاای مرکاب و مفیاد اعضاای بادن      است  او این فر  دا که بربیب و ندای   اددبودن
ش دا با یک ا تخاب سااده  اه دا سته و استد ا اموجّ باشد دا کامقً ابفّاقضیوان، ضاصل 

شو د، از طریاق هماینادی   ها میفرایندهایی که باعث ایجاد ندواده   هدیاد میو وا ح بن
دهناد  هااو دخ مای  )ایجاد ندواده به منظود این پیامد گویا کنند؛ به عاادی دیگرچنین می

یابناد  از  و بکاوین مای  هاا )ایجااد ندواده  که به منظود غایتیاست یا این ابفّاقکه مستلزم 
هاا  اجازا  ضیاوا ی ما ناد ندواده    شود استفاده میشر   ددی، برای ضتف شق  خست 

نیند و از این دو بنها شق باقی ما ده ایان  پدید می ابفّاقو ذتا  ه به ضکم  همواده یا اکثراً
است که به منظود چیزی پدید نیند  دفاع مشاکقی ایان اساتد ا بسایاد مشاهود کاه        

ا مثاا باادش باادان کاه    مو وع بحث و مطاذعای زیادی بوده، به نسا ی ممکن  یست  ب
کم امکاان مفهاومی هماینادهای    شود، دستبا نن نغاز می فیزیک فصل هشتم دفتر دوم

سودمندی ما ند دشد گیاه و فراینادهایی از قایال   ه ما د   تیجبه جا می ،م دد طایعتمنظّ
چناین غاایتی باه هام     شو د، باه منظاود   گرم کردن، سرد کردن و میعان که ساب نن می

جا بو یح پدیده بر ماناای  ارودی   و و دد اینچنان که گوییمگر با قید تند )مرباک  یس
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ی است  ادسطو به هیچ وجه استد ذی بر همایند  اودن بادش بادان و دوی  غقی، مادّ
ی  اودن ایان  ابّفاقکه همایند و کند با وجود ن ها ادائه  میادهو اعضای جسما ی مثل ندو

است  ادسطو اذتفای کافی به کسا ی ما ند ام دکلس  دادد دی عای قابل بصوّدویدادها ادّ
کننادو   ددی دا هم اد ا میکنند ضوادث کم  ظیری )که از این جهت، شر  که فکر می

مادی  اافع   تادهایی شده که  ه بنهاا دد کوبااه  ها و ساخ د که باعث ایجاد ندای موجود
 ا د دویدادهای دائمی یا اکثریدد ضکم کننده و خود بکثیربوده، بلکه خودکفا، 

 یات فاقرویداد عرضی و  عل تت و ماهی 
، " ارودی "ی، بردسای نن دد کنااد مفااهیم    ابّفااق بحلیل دیگر برای دوشن شدن مفهوم 

باه عناوان    ابّفااق ی و ذزوم وجود بخت و ابّفاقبا  ممکن ةاست  دابط "ممتنع"و  "ممکن"
ق عر  باه  بعلّ ةی است  نگاهی از  حومهمّ ةذهر دویداد، مسأبل  رودی امکان دد مقا

قی و از جا ب دیگار، دویکارد باه    مندی دد چنین بعلّو سنج   رودی و قاعده  شی
ی و ابّفااق چیزهای عر ی و  علّت رودی به ضکم طایعت مو وع، دد شناخت مادأ و 

 شناسای شناختی چنین چیزهایی و  سات ن ها با اپیساتمه دد معرفات  فهم جایگاه معرفت
 است  فلسفه یو ان، بسیاد مهم

بوان به ایان  کند که از جمله میی ذکر میابّفاقهای زیادی برای دویداد ادسطو  مو ه
گانج پیادا    اًابّفاق امّاکند، زمین دا ضفر می ،شخصی برای کاشتن گیاه  8موادد اشاده کرد: 

فتااد شادن دد   باه جهات گر   امّامردی که قصد سفر به مکان دیگری دا دادد   2کند  می
هاا ا تظااد     معمااد یاا نشا زی کاه از ن     9دسد  ی به جزیره نگینا میابّفاقطوفان، به طود 

  4کنند  و باذعر  اشخاص دا مداوا می اًابّفاقدود، ساختن خا ه و ددست کردن غتا می
؛ VI.2؛ V.30  متافیزیاک ؛ II.4-6  فیزیک)  و  ه دوز دیگر مقادن شود «فردا»اً با ابّفاقکسوف، 

XI.8اماودی اسات کاه     ، اجتمااع ی  امیده شاده ا اد  ابّفاق چزهایی که   وجه مشترک ننو
افراد  یست  همراه با معاذجه  همواده یا اکثر اوقای قابل جمع  یستند  نش ز بودن معمو ً

مو ااااوع دا دد بصااااادفی خوا اااادن نن مااااؤثر   بوصاااای  ةساااارابجی  حااااو
ی  یست ابّفاقبخ  ددست کند و چیزی سقمتبوا د اد می  قنّوSorabji,1980:4)دا دمی

جااا بتوا ااد فاارد دا مااداوا کنااد  دد این بخاا  ده غااتای سااقمتساااز اگاار گفتااه شااود
غاتای   اًابّفاقا او ده نش ز باید از پی  ذحااظ شاود باا گفتاه  شاود      بخشی فرنودسقمت

 ,VI.2) شفابخشی ددست کرد  نش ز از نن ضیث که  نش ز است، موجب سقمتی  یسات 
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1027a4دا اد کاه جماع      کیروان، این امود عر ی دا پیو د  امعموا موادد و فقرابی میو
  وKirwan, 1971: 180-82)ن ها بدیهی باذتای  یست 

ای  ارودی  ممکن، شامل بمامی اوصافی است که بخشی از بعریا  یاا خصوصایّ   
هار دو   شاود از ایان ضیاث کاه    ، نشاکاد مای  یابّفاقو  ممکن جا ادباا  یستند و دد این

ه عر ای  بامّا  علّتیک چیز،  "فراوا ی  سای"  از سوی دیگر، 41 رودی و ممتنع  یستند
ی  اودن نن  یست  اگر معمادان زیادی دد عاذم به کاد طاابات ب رداز اد بااز هام     ابّفاقیا 

 کناد طود که ادسطو اشااده مای  طاابت معماد از ضیث معماد بودن، باذعر  است همان 

(Met. E2,1027a2محاض اسات    ابفّاقکند، که معمادی باذعر  کسی دا معاذجه مینای و
 یسات بلکاه جازو ماهیات و      و πέφυκε ὐο) زیرا مداواگر بودن جازو ماهیات سااز ده   

ی دد این جا  یست بلکه عوامل  امرباطی، سااب  علّتطایعت پزشک است  دخداد بدون 
معماوا و مرساوم باشاد    ادباا  معماد و پزشک  د  اگر ی شدن یک پیامدابّفاقعر ی و 

ی  خواهد بود  این مثاا به خوبی بیا گر نن اسات  ابّفاقها دد یک  فر، ن گاه جمع شدن ن 
ی دد  مایاد  ضتّا  و  زدیک باه هایچ بعایار مای     "صرف  ام"ها دا که چرا ادسطو، عر ی

 شود هم، دذیلی برای اطقق عنوان مداواگر بر معماد دیده  می بیانساضت 
ها دا بار نن شای  ضمال    بوان ن ا د و میپیوسته  عر ی که با شی دد مودد چیزهای

مند  یست  ما ند پیداکردن گنج که بارای  ق این عر  به شی ،  رودی و قاعدهکرد بعلّ
شود و علی اذقاعاده   رودبی میان این دو دیده  می ی است؛ابّفاقاد زمین، پیشامدی ضفّ

و  " ارودی "چگو ه بدون وجاود عنصار   یابد  گنج  می ،کندکسی که زمین دا ضفر می
باوان  ت میعلیّبدون یافتن  رودی دد بطن  و معلوا و اساساً علّت، بین " ظم و قاعده"

ت دا ست؟ وقتی عر  از  اضیه طایعت مو وع وجوب مند از علیِی دا بهرهابّفاقضادثه 
وقاوع   یعان  43 و1025a28-29) کند،  رودی به ضکم طایعات مو اوع  ادادد   پیدا  می

ی دیگار باوده اسات  دد ایان مو اع،      علّتبه موجب خود مو وع  اوده، بلکه به  ابفّاق
باه   دد بحلیل این دویدادهات عر ی علیّ سازبه کادگیری  ونودا ه مفهوم بنیانادسطو با 

  نی  دادد معیّ علّتن است و عر ، ی و  امعیّابّفاقچیز عر ی،  علّتاشاده دادد که  نیا
ا اد  اوا  یابّفاقدو دأی مهم و به هم مرباک ادسطو، ضاوی دهیافت مناسای دد ددک 

که عر یای بدون فرنیند بکاوین و شادن،   ی بنها علل عر ی داشته و دوم ن ابّفاقکه ن 
 ,VI) متافیزیاک ادسطو به صراضت دد VI, 2, 1026b22-4). ،متافیزیک) یابندموجودیت می

3, 1027a31-2فرنیناد بکاوین، مساتلزم     ةبه واساط  شدن و صیرودیکند که اشاده می و
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ی علال غیرعر ای  داد اد،    ابّفااق اماود   چاون  22غیرعر ای اسات    علّات داشتن یاک  
سار دد نوددن   علّات بوا اد  دو د بکوین برای موجودیت یافتن دا طی کنند  طوفان مای 

دا اد  بکاوین  مای   ینا دا ضاصل فرنیناد ره نگی از نگینا باشد  ادسطو دسیدن به جزیابّفاق
باه   1025a28-30ی غیرعر ی  زم است  و این  کته از عااادی  علّتزیرا برای وقوع نن، 

 وᾗ ἕτερον)و  ه چیاز دیگاری    وᾗ αὐτὸ)ذای و ددون شی  ، خود، نید اگر مادست می
بلکاه باه    ،از بیرون دا فر  کنیم  دسیدن به نگینا دد ذای مو وع و هدف سافر  ااوده  

  ی خاد  از خود شی  بوده است علّت
ی دد یک  قطه از زماان، مااادی بارای بکاوین و     ابّفاقوقایع  علّتپیدای  و  ابودی 

 گنسایس شود که ما ند از زمان دویدادی بوذید می ن یشان  داد د  یعنی دد  قطه و زواا
از دویادادهای منتهای   ای مشاخص  ن، دو د و د ااذهشامل طایعتی معیّ ،ی ضقیقیفثوداو 

 کاامقً  ،و طراضای شاده  مناد  اماود بر اماه   ی بارخقف ابّفااق به غایت خود  یست  امود 
، علّات چ علمی باه ایان علال بای    و هی 28ا داپتیر، غیرقابل محاساه و  امتعینبینی  پی 

 ةیو اا ی و باه ویاشه ا دیشا     ةدد فلساف  اپیساتمه علم یاا   ةکه  زم ن جاممکن  یست؛ از 
ثااای دد   و  هایتااً  ق شی ، سوژه یاا شناسانده شای    ابشه یا متعلّ ةای دد  اضیادسطو، ثا

اگر ب رسند یابنده چگو ه  ، سات میان این دو است  دد مودد کش  گنج دد باکستان هم
 ییمعناا یپرسا  با   گنج دا یافت و چنین عملی دد چه مدی زما ی باه طاوا ا جامیاد،   

 ،بارای وی  ابفّاق  زیرا وی هیچ کادی برای یافتن گنج ا جام  داد و دد ضقیقت این است
ها دا ا دکی متفااوی کاشاته   زما ی دوی داد  اگر وی باک ةبدون ضضود دد ظرف و باز

 داد  بود، گنج دا از دست می

 تفسیر رابطه میان بخت و فراوانی
ی، چیزی اساتثنایی  ابّفاقاست که  جا است که چر ادسطو به این قائلهطر  این پرس  ب

هاای پاس از هینتیکاا، ایان بفسایر دا      است  دد موجّ "همیشه یا اکثری"ل ضاذت یا مکمّ
فراوا ی "یا با  "همیشه"به معنای  " رودی"  وFrede,1992:43) خوا ندمی 22نمادیبفسیر 

 ابسنده باودن ایان بفسایر،    است  از جمله شواهد بر  "به  ددی"ی به معنای ابّفاقو  "با 
های وابسته باه زماان و   تادسطو و عیّ ن جااست که دد  I.6، بحلیقی اوذیعاادبی دد 

ی بودن ابّفاقی یا غیرابّفاقبرای بعیین جهت و بشخیص  ،تی دا به خودی خودک موقّشرای
 ن جاا دا ده شدن بوسک باد به نگینا یا خریده شدن دد   ادد بودندا د  نیا ها، کافی  مین 
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ی بودن این دویاداد  ابّفاقی بودن دویداد دادد؟ نیا برای ابّفاقبه عنوان یک برده، دبطی به 
 و فروخته  شدن به عنوان برده  اوده  ااشد؟   ن جاکافی  یست که قصد مرد، دفتن به 

، بفسایر فراوا ای مطلاق دا    موجهای از گا هبندی سههای ادسطو دد مودد طاقهنموزه
کاه هایچ   دا اد  اعتقااد ادساطو باه این     مای  ی و  ادد، کاافی ابّفاقبرای بعیین دویدادهای 

دد ماودد بعیاین وقات     29ای دد مودد دویدادهای  ادد وجود  ادادد، اپیستمهیا   ذوگوس
 اادد   اماّا داد هاذی که جازو پدیادادهای واقعای    ة د ااذهها یا ظهود ستادخودشیدگرفتگی

کناد   ا اد، صادق  مای   بینی بوسک منجمانگرد د و دد عین ضاا قابل پی محسوب می
باه  دا دد مقابال    اادد عااادی  و  به ضکم طایعات  دا همراه با مفهوم اکثری ادسطو بعایر

ای دد اکثر مواقاع صاادق باشاد، مساتلزم ایان      اگر گزاده امّابرد؛ به کاد میضکم طایعت 
دهاد   کند، باه ضکام طایعات دوی مای    که نن گزاده بوصی  می  یست که دویدادی دا

برخی بزهاا  "و گزاده  استز د که دد جهان به قدد کفایت فراوان دا می یودسون مثاا بز
 ,GA. IV. 4)بوا ست دد اکثار یاا هماه ازمناه صاادق باشاد      که می "دو جنسی بود د مثقً

770a35-6, b33-6دهد که نیا ایان  مودد بردسی قراد  میق این مثاا دا شرایک بحقّ امّا، و
های کمتری شاهد بوذاد  دهد که اگر دد زمانودسون بو یح میقی هم دادد؟ یمثاا بحقّ

  همین  کته وJudson,1991:85)بز طایعی باشیم، این  حوه بوذد بر خقف طایعت  یست
صاادق اسات  هار  اددبی، بار خاقف        ابّفااق دد مودد مقک  ددی دد بحلیل بخت و 
کند  هر کثربای، طایعای   ی بودن خاد   میابّفاقطایعت  یست و هر کثربی، پدیده دا از 

   ی بودن  یست                                                                                                      ابّفاقدهد و هر  ددبی داا بر بودن دا  شان  می
ادسطو به این صودی که اگر دفتن طلاکاد باه نگاودا  اامعموا  ااود،      بفسیر مقصود

بود، خاذی از اشکاا  یست  اگر طلاکاد به قصد وصوا پوا بوسک وی معلوا بخت  می
بارود، بااز هام برخاودد وی باا       ن جاای به ش به نگودا  رود گرچه به کرّاگرفتن طلب
است  دد این مثاا، قصاد و بصامیم شاخص و  اه     ی و برنمده از بخت ابّفاقبدهکادش 

ن دویداد اسات  ایان مو اوع کاه     ی بودن نابّفاقکننده مقک بعیین ،فراوا ی یک دویداد
ی باودن یاا هدفمناد    ابّفاقمعموا است که طلاکاد به نگودا برود، هیچ ادبااطی به چقدد 
بدهکاد باشاد،   قصد هر کادی غیر از مققایبرخودد وی با بدهکادش  دادد  اگر بودن 

باه قصاد وصاوا پاوذ  معماوا      ی است و اگر دفتن طلاکاد به نگودا ابّفاقاین دویداد 
ادبااطی با بخت  دادد  و دد صودبی که دفتن به نگودا به قصد گرفتن پاوا   هذباشد، مسأ

ییدی بر بفسیر به ضسب فراوا ی مشرو  اسات  قصادیت و   دخ دهد، بأ همواده یا اکثراً
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کاد دد س هر ا سا ی، مقک وقوع یا عدم وقوع فعل بر نماده از بخات   غایت ا جام جعل 
 است 

هاا بوصای    بنا باه فراوا ای  ساای پاایین ن      ادسطو موادد مربو  به بخت دا عموماً
ی و عر ی بودن به شرضی که گتشت با  اادد  ابّفاقنیا دو ویشگی بخت، یعنی  24کند می

بی  از یک بفسیر، سازگاد است  هنگاامی  ا د؟ بیان ادسطو با هم مصداق بودن،  رودباً
بوان به مواددی اشاده کرد که از طریق ا جام باذتای کاادی، ا جاام بااذعر  کااد     که می

ه دادد کاه یاک   مقزم دیگری اجتناب  اپتیر باشد و از طرفی ادسطو به این امکان بوجّا 
وا بوده که معم ن جاو از 22ش است اجوهر همواده و به  رودی، همراه برخی اعرا 

دهد، ذتا شار   اددی، دد   ی ا جام میابّفاقباذعر  و  ،گرجمع شدن کادهایی که کن 
 ق  قیدی ا افی است که ضکایت از نن دادد که دخداد برنمده از بخت، باید باذعر  

ی باودن بخات   ابّفااق بوا د شرطی ا افی بار  می  ددیص و  ادد باشد  به وجهی مشخّ
ها و مل دد جایگاه معلوا  ) ددی و عر ی بودنو با بأمیان این دو شرشکاف  26باشد 

ها بخشای  برای عامل مطلع شگفتی  دادد؛ ن  بوا د کاسته شود  این  تایج تایج مقزم، می
 ها  ااشد ی اگر به قصد ایجاد ن دهد ضتّا جام می از چیزی است که عامل عمداً

 نتیجه  
دادد؛ یعنای   علّات   بخت، فتری دد سلسله علّی  یست و هر  تیجه برنماده از بخات،   8

ی مشهود است گرچه این غایت، متفاوی تیبه منظود غاگری دد ضاا کن  ضضود کن 
مند از بخت اسات  ایان ساخن، بیاان دیگاری      از نن غایتی است که به موجب نن، بهره

چیزی و از جمله هار کنشای، هسات نن    است از این ضقیقت که دد عاذم ادسطویی هر 
ا د  دد  تیجه دد ا جاام  اذعر )باذتایو و چیزهای بسیاد  امتناهی دیگری  یز ب چه است

باوان نن کااد دا بااذعر     ن ایم،  مای   علّتچه ما باذتای دهیم و ن ا جام می ن چه مطلقاً
برخی اوقای یکای   27شماد دیگری  یز هستیم چیزهای بی علّتا جام  داد، بنا بر این ما 

شاود کاه بارای ماا     و به منظود غاایتی ا جاام مای   د و ا تزاعیبه طود مجرّاز این چیزها )
 زیا چ کیا  ی،  ق  علّابفّاقدد ضدوث بخت و نودیم  ت دادد و نن دا به وجود میاهمیّ

   شود می فایا گرید زیبوسک چ
ای غیرقابل ا تظااد و  فاعلی است که به همراهی پدیده مقزم،  تیجه علّت  بخت، کن  2

نودد  این دویدادها معلوا بصمیم کسای  یساتند و باه    داد به باد میبینی وذی هدفپی 
  بخت و و197b11-22)شودق میها محقّاز طریق ن  اًابّفاقدهند که منظود غایتی دوی  می
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دد واقاع   اماّا  ،گیر د که غایتی داد اد ایی قراد میکه دد دده دویدادهخودا گیختگی با ن 
باه صاودی    اًابّفاقا شاو د کاه   ی میابّفاقطایعی عقلی هستند که منشأ  تایج  ةکعلل محرّ
نیند  ددیافت طلب ماذی هرچناد معلاوا   مییا بد به بجربه عامل هوشمند دد بخت  یک

ایان دویاداد،    های ماذی برای جشن است وذای ی عقلی یعنی قصد ددخواست کمکعلّت
ایان بحاث   دد این جا بخت بود  ادسطو  علّتباذعر  برای وصوا قر  بوده و  علّت

 :کندبندی میدا چنین جمع
ایام  هار دو   یستی بخت و خودا گیختگی و فرق ن ها دا دوشن کردهما اکنون چ

هماواده   علاّت که، ر است   ظر به اینق داد د که مادأ بغیّت بعلّبه وجهی از علیّ
شماد بعداد علل ممکنه بی ،تدد این  وع علیّ امّا 21عاملی طایعی یا عقلی است 

هستند که گرچاه امکاان دادد از   هایی است  خودا گیختگی و بخت علل معلوا
 ) ا اد بااذعر  چیازی  دد ضقیقات معلاوا    امّاعقل یا طایعت سرچشمه گیر د، 

Phys. 2. 6. 198a1-7و  
بارای بخات اسات      "عار  "بخت، دد چگو گی کادبرد مفهوم داهارد بحلیل مفهوم   9

ت باذعر  و باذتای است  جایگاه بخا م بر مانای بفاوی میان بنیاد استد ا ادسطو، بقدّ
مجموعاه کادهاایی     یاباد مای  ادسطو با وجود غایای و علل غایی معناشناسی دد هستی

گاران بارای  یال باه     برای فعلیت بخشیدن به غایای وجود داد د که دد دساترس کان   
تی دد ماوقعیّ  امّا ،دهدمی غایای است  وقتی فردی کادی برنمده از این مجموعه دا ا جام

که ا جام کاد، او ً و باذاتای باه قصاد نن باوده اسات،       برای غایتیاست که این کاد دا 
 قابفّاق فعل و غایت، برنمده از بخت و بحقّ ةشود که  حومی گاه گفتهن ، دهد می ا جام

شد، دیگر ایان  می قداد و موفّمی این کاد دا به جهت نن غایت ا جام است  بنابراین اگر
 یا برنمده از بخت  اود  قیابفّادویداد، 

ی اسات،  ابّفااق چاه  دد خصاوص ن   اماّا بینی کرد بوان دخداد  ادد دا پی دد علم می  4
  ادساطو دد  وMet.1027a26) دهاد دد ماه  و دخ می چه مربااًچنین و عی  دادیم  مثل ن 

 های  ادد به منظود غایتی دوی  دهناد کند چنین  یست که همه دویداداذعان میفیزیک 
(Phys. II.5, 196b20-21کلی برای وقوع  ةکننده دد این جا، وجود یک قاعد  منا  بعیینو

خیلای اوقاای واقاع      سااتاً  ،امود عر ی معیندد این مواقع  ادد است  برخی از  چیزی
ی  یساتند   ابّفااق های  اادد، عر ای و   بعضی دویداد امّادان ادیب موسیقی گرد د مثقًمی

 ااددی  دویاداد و   اماّا دهاد ،  پس دخداد عر یی وجود دادد که خیلی اوقای دوی مای 



   8931، پاییز و زمستان 96جاویدان خرد، شماده  221
 

 

اسات  دد  ی ابّفااق و غیر پاتیر بینای پی  امّا ،دهدبه  ددی دوی میوجود دادد که گرچه 
 باذضروده د ذت  منی  داد د   ی بودن، ابّفاقو   ددی وقوع تیجه، 
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